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»دکتر استفان کاوي« مؤسس »کانون رهبري کاوي« )سازماني بین المللي متشکل از بیش از 700عضو 
مؤثر«  مردمان  عادت  »هفت  ازجمله  پرفروش  8کتاب  نویسنده ی  او  می باشد.  رهبري (  مشاور  یا 
و  صنایع  سازمان هاي  ازجمله  رسمي  500سازمان  از  بیش  دائمي  مشاور  کاوي«  »دکتر  است. 
اتاق هاي بازرگاني و دانشگاه ها و تأسیسات دولتي و هزاران شرکت تجارتي و مؤسسات آموزشي 
در سطح جهان و مشاور قریب به اتفاق همه ی مدیران و فروشگاه ها و هتل هاي زنجیره اي بزرگ و 

شرکت هاي نفتي ست.
او در کتاب خود به  نام »هفت  عادت مردمان مؤثر« مي گوید: »در بیش از 25سال تجربه در 
نقش مشاور سازمان هاي بزرگ و کوچک خصوصي و غیرخصوصي و بازرگاني و صنعتي و دانشگاه ها و 
مؤسسات فرهنگي و حتي مشاور مسائل زناشویي و خانوادگي، به این نتیجه رسیده ام که تمامي آدم هاي 
موفق و مؤثر توانسته اند هفت خصلت را درون خودشان در درازمدت بیاموزند و دروني کنند؛ این هفت خصلت 

عبارتند از: 
1(  عامل بودن: یعني مسؤول اند؛ درنتیجه رفتارشان، حاصل تصمیم و انتخاب آگاهانه ی خودشان و مبتني بر 

ارزش هاست نه ثمره ی اوضاع و شرایط آنان که واکنشي مبتني بر احساس است.
را  خود  ارزشي  نظام  و  فلسفه  مي نویسند،  را  خود  برنامه هاي  یعني  مي دانند:  را  خود  مقصد  و  2( هدف 
تعیین مي کنند و شعار رسالت شخصي خود را در دل و ذهن خویش حک مي کنند و به جاي این که خود 
را به علت آن چه در گذشته براي شان رخ داده محدود کنند، از طریق تخیل، خود را به توانایي خویش 

متصل مي کنند.
3( به اولویت ها و ارجحیت هاي خود توجه مي کنند: یعني امور نخست را نخست قرار مي دهند، اولویت هاي خود را تشخیص و سازمان دهي و اجرا 

مي کنند.
4( برنده � برنده مي اندیشند: یعني همواره جویاي منافع متقابل و دو یا چندجانبه مي باشند. 

پیشرفت  زمینه ی  در  درس هایي  توسعه دهنده ی  آمریکایي،  تربیت  و  تعلیم  مربي  و  روان شناس  نویسنده،  کارنگي«  »دیل 
نوامبر 1888 در یک خانواده ی فقیر در »میسوري« به دنیا آمد. در  او 24  شخصي و هم چنین فروشنده و سخنران بود. 
نوجواني مجبور بود صبح خیلی زود از خواب برخیزد تا شیر گاوهاي والدین اش را بدوشد و به خاطر امرار معاش، فروشندگي 
مي کرد. او در سال 1912 به »نیویورک« نقل مکان کرد و به کار تدریس پرداخت. سخنان او در یک جزوه جمع آوري شد 
و در کتاب »روش هاي علمي براي کسب وکار مردان« در سال 1926 به چاپ رسید. او در سال 1930 پس از شرکت در 
برنامه ی رادیویي و چاپ کتاب »آیین دوست یابي« به معروفیت رسید. او معتقد است در مفهوم متداول، موفقیت یعني به 

خواسته هاي خود رسیدن اما همه چیز در رسیدن به خواسته هاي خود تمام نمي شود؛ موفقیت وقتي مي تواند داراي ارج و 
قیمت باشد که در رابطه با اجتماع و اشخاص، مؤثر واقع شود. 

پیوسته این عبارت را در سراسر زندگی تکرار کن: همه چیز بستگی به خودم دارد. »آندره ژید«
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5( نخست گوش مي دهند: یعني مي گویند بگذار اول من به تو گوش 
یعني مي خواهند  انجام مي دهند  را  این کار  برعکس  مردم،  بیش تر  بدهم. 
اول خودشان حرف بزنند و وضعیت خود را روشن کنند و مورد تفاهم قرار 
گیرند اما انسان موفق، ابتدا گوش می دهد، آن گاه نظر خود را بیان مي کند. 
6( انرژي گروهي ایجاد مي کنند )سینرژي(: مطابق این خصلت کل، 
و  عاطفي  تفاوت هاي  به  ارج نهادن  است.  آن  اجزاي  مجموع  از  بزرگ تر 

رواني و ذهني افراد، جوهر سینرژي ست. 
7( بازسازي خویشتن: یعني ایجاد تعادل میان چهار بعد وجود جسماني، 

ذهني، معنوي و اجتماعي � عاطفي .

از  یکی  به  میوه ای  عادلی،  پادشاه  روزی 
چنان  با  را  میوه  چاکر،  آن  داد.  چاکران اش 
اشتهایی خورد که گویی تابه حال میوه ای به آن 
خوبی نخورده است. از خوردن غلام، پادشاه به 
هوس افتاد و گفت: »ای غلام! نصف میوه را به من 
بده بخورم؛ آن قدر با اشتها خوردی که من نیز به 

هوس افتادم.«
چون پادشاه، نصف میوه را گرفت و چشید، دید 

آن میوه آن قدر تلخ است که نمی شود خورد.
رو به غلام کرد و گفت: »آخر چه کسی را دیده ای 

که چنین میوه ی تلخی را با اشتها بخورد؟« 
دست ات  از  چون  شهریار!  »ای  گفت:  غلام 
برکت رسیده، حال که  و  به من خوبی  صدهابار 
رسیده،  دست ام  به  تو  از  تلخی  میوه ی  یک بار 
شایسته نیست آن را پس دهم و چون از دست ات 
در هر لحظه گنجی می رسد، چگونه با یک تلخی، 

رنجور شوم؟!«
   

مهدیه باقرنژاد 
دانشجوی کارشناسی روان شناسی عمومی 

»برایان تریسی« نویسنده، مربي و سخنران حرفه اي در زمینه ی موفقیت، 
مدیر شرکت بین المللي »برایان تریسي« در »کالیفرنیا« و مشاور بیش از 
زیادي در زمینه ی  داراي کتاب هاي  بین المللي ست که  500شرکت معتبر 
مي نویسد:  »هدف«  به  نام  خود  معروف  کتاب  در  او  مي باشد.  مدیریت 
به قضیه است.  این، فرع  »موفقیت در هدف گذاري ست و هر چیزي جز 
تمام مردمان موفق، به شدت هدف گرا هستند. مي دانند که چه مي خواهند و 
با تمام وجود و هر روز براي دستیابي به خواسته شان تلاش مي کنند. توانایي 
انسان در هدف گذاري، مهارتي اصلي و تعیین کننده براي موفق شدن است. 
انرژي  و  نقطه نظرها  و  مي افتد  به کار  انسان  مثبت  داشتن هدف، ذهن  با 
جزر  تحت تأثیر  هدف،  بدون  مي شود.  آزاد  اهداف،  این  به  دستیابي  براي 
از  با داشتن هدف، چون تیري  اما  پایین مي روید  بالا و  به  و مد زندگي، 
کمان دررفته، به سوي هدف تان به حرکت در مي آیید تا به آن اصابت کنید. 
یکي از قوانین موفقیت، این است: مهم نیست از کجا مي آیید؛ مهم این 
است که به کجا مي روید اما این که به کجا مي روید را شما و اندیشه هاي 
شما مشخص مي سازند. هدف هاي روشن و واضح، بر اعتماد و اطمینان تان 

مي افزایند.«

ادامه دارد...

حمیدرضا مرادي
کارشناس ارشد مدیریت و مدرس کارآفریني                                               

پادشاه عادل 

بهترین وسیله برای دوست داشتن زندگی، دوست داشتن پدیده های گوناگون است. »ون گوگ«


